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 چکیده

گوناگون ذهنی، از این رو شناخت انسان در ابعاد  اساسی ترین رکن مدیریت است؛ ،انسانبی گمان      

اعتقادی، عاطفی و از لحاظ انگیزه ها، گرایش ها و رفتارها از مهمترین نیازهای معرفتی مدیران به شمار می 

زمامداری  انسانی، تمایلات و نیازها و ها العمل عکس و روحیات صحیح شناخت از بهرگی بی و آید

ند ماشین فرض کرده و به دنبال سود جویی از انسان را بمان نموده تا حدی که اشتباه را دچار بشری جوامع 

 واقعی روحیات و استعدادها و نیازها به نسبت خود عمیق شناخت با کریم قرآندر حالی که . او هستند

 داشته ،انسانی تکامل به رسیدن نهایت در و کنترل تربیت، تغییر، مسیر در راروش ها  گذارترین تاثیر ،انسان

 به و خلق و خوی تند و زشت و متعصبانه اعراب جاهلیتوانست  ین شناختبر اساس او پیامبر اسلام 

می توانیم این سیره و  نماید تبدیل فرهنگ با و متمدن افرادی به را آنان تغییر داده ورا  متمدن غیر اصطلاح

 .معرفی نماییم به عنوان الگویی موفق و کامل، برای تربیت و شخصیت بخشی انسان های جوامع امروزیرا 

 

 (،تمایلاتانسان ،مدیریت ،اسلام پیامبر ،قرآن): اصلی اژه هایو

 

 مقدمه

را ایفا می  سازمانی اهداف به رسیدن در اصلی نقش و داده تشکیل را ها مجموعه و ها سازمان که آنچه     

ین ا کنترل و هدایت و تغییر دنبال بهکه  ،مدیر عنوان به فردی آن، رأس در و است انسانی نیروی ،کند

 .کرد رهبری را او توان مین انسان شناخت بدون اما باید توجه داشت که است انسانی مجموعه
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خالق انسان، خصوصیات مثبت و منفی انسان و راههای بهره وری و تاثیرگذاری صحیح از آن را در       

ا پیامبر اکرم بر را آموزش می دهد ت« مدیریت انسانی»و به پیامبر اسلام شیوه  قرآن کریم گزارش نموده

 .داشته باشد اساس همین شناخت قرآنی بتواند بر انسان مدیریت کند و بیشترین تاثیر گذاری را بر افراد

و در ادامه نحوه بکار  لات و گرایشات او طبق گزارش قرآنو تمایانسان  به طبیعت در این نوشته ابتدا     

  .ی مدیریتی، بیان می شودبه عنوان الگوها صحیح وری بهره جهت گیری آنها در

 استعمالات انسان در قرآن 

تعبیر شده جسمانیت ( بشر)در قرآن آمده است در آیات زیادى از او به ( انسان)باره تعبیرات مختلفى در    

مورد خطاب واقع شده اما ( ناس)و گاهی هم با خطاب ( بنى آدم)و صورت ظاهری را قصد کرده و گاه 

  .ربرد را داردلفظ انسان بیشترین کا

با بررسی موارد استعمال انسان در قرآن خواهیم دید که مقصود جسد ظاهری نبوده بلکه باطن و     

استعدادها و عواطف او مد نظر است و در بسیارى از آیات صفات نکوهیده و مذمومى براى او ذکر گردیده 

 .است

و در جاى دیگر به عنوان  (.82نساء،) «نْسانُ ضَعِيفاًخُلِقَ الْإِ»انسان در جایى به عنوان یك موجود ضعیف؛    

و در جایى دیگر انسان را بخیل؛  (.43ابراهیم، ) «کَفَارٌ إِنَ الْإِنْسانَ لظَلَُومٌ»یك موجود ستمگر و کفران کننده؛ 

و در  (00اسرا،) «ولًاوَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُ»و در مورد دیگر موجودى عجول؛  (011اسرا،) «كانَ الْإِنْسانُ قتَُوراً»

إِنهَُ »و در جاى دیگر ظلوم و جهول؛  (45كهف،) «ءٍ جَدَلًا كانَ الْإِنسْانُ أَكْثرََ شَيْ»مورد دیگر موجودى پرخاشگر؛ 

إِنَ الْإِنْسانَ لَكَفوُرٌ »و در جاى دیگر کفور مبین و کفران کننده آشکار؛  (28احزاب،) «كانَ ظَلُوماً جَهُولًا

و در مورد دیگر موجودى کم ظرفیت و دمدمى مزاج که هنگام نعمت بخیل و به هنگامى بلا  (01خرف،ز)«مُبِينٌ
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و در جاى  (80الی 01معارج،) «إِذا مَسَهُ الخَْيرُْ مَنُوعاًإِنَ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذا مَسهَُ الشّرَُ جَزوُعاً وَ »پر جزع است؛ 

و در مورد دیگر موجودى  (82انفطار،) «يا أيَُهَا الْإِنْسانُ ما غرََكَ برَِبِكَ الْكرَيِمِ»دیگر مغرور حتى در برابر خدا؛ 

معرفی معرفی می شود و انسان  (2علق،)  «أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى  إِنَ الْإِنْسانَ لَيطَْغى»کند؛  که به هنگام نعمت طغیان مى

هاى ضعف متعددى است معرفى شده  ى فراوان و نقطههاى منف در مجموع به عنوان موجودى که داراى جنبه

 .است

همین انسان در آیات دیگر به عنوان کامل ترین موجودات معرفی شده و مورد تکریم واقع می شود و     

ترین براستى انسان را در نیکو؛ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسْانَ فِي أحَْسَنِ تَقْويِمٍ»معرفی می کند؛ ( احسن تقویم)خدا او را 

آنچه را که انسان ؛ عَلَمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ»داند؛  وخداوند خود را معلم او مى(3تین،) «.اعتدال آفریدیم

 «.انسان را آفرید و به او بیان آموخت؛ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَمهَُ الْبَيانَ»؛ .(5علق،)«.دانست به او آموخت نمى

 . (4الرحمن،)

 انسان  طبیعت  

ی است، اشاره دارد و عد منفی و حیوانی و تربیت نایافته انسانصلتهایی که بُو خاوصاف  ، بهبعضی آیات   

همین خصلتها را قابل تغییر و تربیت دانسته و فلسفه نزول قرآن و پیامبران نیز همین تاثیر پذیری و تبدیل 

از ی کنیم تا بتوانیم تحلیل بهتری این اوصاف را فهرست وار ذکر م صفات منفی به اخلاق فاضله است؛ ما

آیا  ؟ وت طبیعی انسان چه عکس العملی داشته باشیماداشته باشیم که آیا در برخورد با این خصوصیآن 

 باید از بین برود؟ قابلیت کنترل دارد؟ یا کلاً

 ضعف و ناتوانى   .1
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و وظایف محول به او را  انسان، ضعیف و ناتوان خلق شده است و خداوند با توجه به ضعف او احکام     

؛ خدا می خواهد کار را بر شما سبك کند و انسان، يرُيِدُ اللهُ أَنْ يخَُفِفَ عَنْكُمْ وخَُلِقَ الإِنْسَانُ ضعيفاً» تخفیف داده؛

 .(82نساء،) «.ضعیف آفریده شده

 شرخواهى  .2

هوى و هوسهاى سركش، چهره در واقع . )انسان، شرّ و بدى را همچون خیر و خوبى، طالب و خواستار است    

حقیقت را در نظر او دگرگون می سازد و او به دنبال شر می رود و در اين حال همانگونه كه انسان، از خدا تقاضاى 

كند، به دنبال  كند، و همانگونه كه براى نیکى تلاش مى كند، بر اثر سوء تشخیص خود، بديها را از او تقاضا مى نیکى مى

بر اثر )؛ انسان ويََدْعُ الإِنْسَانُ بِالشّرَِ دُعَاءهَُ بِالخَْيرِْ» ؛ (04ص ،12 ج نمونه، تفسیر شیرازی، مکارم) .(رود شر و بدى مى

 .(00اسرا،) «.طلبد کند آن گونه که نیکیها را مى ، بدیها را طلب مى(شتابزدگى

 يأس و نامیدی .3

حتى باکمترین سختى و رفاه تغییرپذیر ..( .ناامیدى، شادمانى مفرط، تکبر و)حالات روحى و روانى انسان    

وَ لَئنِْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَا رحَْمةًَ ثُمَ نَزَعْناها مِنْهُ »؛ است و با از دست دادن کوچکترین نعمت به کلی نا امید می شود

بسیار نومید و ناسپاس ؛ و اگر از جانب خویش، نعمتى به انسان بچشانیم، سپس آن را از او بگیریم، إِنهَُ لَيَؤسٌُ

 (01هود، ) «!خواهد بود

 بر يکديگرتفاخر  .0

؛ تا حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَابرَِ »؛ ، گرفتار رقابت با یکدیگر و تفاخر به مال و مقام اندعموم مردم تا لحظه مرگ   

  (8تکاثر، ) «.به گورستان رسید[  و پایتان]کارتان 

 انسان عجول .5
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کند که نهرها از زیر درختانش جارى است و در مسکن هاى پاکیزه  و شما را در باغهایى از بهشت داخل مى

 (.04الی01آیه صف،) «!دهد و این پیروزى عظیم است در بهشت جاویدان جاى مى

 نیز بحث مورد آیات ست ودعوت به ایمان و جهاد ا ،آیات این مهم اهداف از یکى گفتیم، که همانگونه   

 ولى آورد، مى وجود به انسان جان در را الهى حرکت انگیزه که لطیفى بامثال اصل، دو این به است تاکیدى

 تعبیراتى با آمیخته هم آن کند، مى مطرح تجارت، پیشنهاد صورت به بلکه امر، صورت به نه را آن اینجا در

 .دارد حکایت خدا پایان بى لطف از که

 گری برای جلوگیری از خطای غريزهروشن  .5

آیاتی از قرآن، حس زیبا طلبی را بیدار نموده که به خطا نرود و فریفته زیبایی های کاذب نشود و تذکر     

می دهد که امکانات زندگى دنیوى، دلربا و جذاب است و خطر فریفته شدن به آن وجود دارد پس حد 

يِنَ للِنَاسِ حُبُّ الشَّهوَاتِ مِنَ النِساءِ وَ البَْنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنطَْرةَِ مِنَ الذَهَبِّ زُ»؛ متعادل را نگه دار و از آن خارج نشو

هاى پر از طلا و  ؛ علاقه به شهوات یعنى زنان و فرزندان و گنجینه وَ الْفِضةَِ وَ الخَْيْلِ الْمُسَوَمةَِ وَ الْأَنْعامِ وَ الحْرَْث

اى است که به وسوسه شیطان بیش از آن مقدار که لازم  ها علاقه دار و چارپایان و مزرعه اننقره و اسبان نش

و  (03آل عمران ، ) «. کشد با اینکه همه اینها وسیله زندگى موقت دنیا است است در دل مردم سر مى

؛  مْ زَهرْةََ الحَْياةِ الدُنْيا لنَِفْتنَِهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِكَ خَيرٌْ وَ أَبْقىما مَتَعْنا بهِِ أَزْواجاً مِنْهُ  وَ لا تَمُدَنَ عَيْنيَْكَ إِلى»: همچنین آیه

هاى آدمیان را از آن بهره  دیدگان خویش را به آن چیزهایى که رونق زندگى دنیا است و بعضى از دسته

 «. تر و پایدارتر استایم تا در باره آن عذابشان کنیم نگران و خیره مساز که روزى پروردگارت به داده

در این آیه، امکانات و متاع هاى دنیا به شکوفه درخت . است( یك شکوفه)به معناى ( زهره) .(040طه،)

یعنى، چنان که شکوفه درخت، موجب زیبایى و جذابیت آن است، امکانات دنیایى نیز . تشبیه شده است

 .444 ص ،03 ج ،المیزان ترجمه طباطبائی،. مایه حسن و جلوه حیات دنیا است
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 روش تهديد برای كنترل غرايز .6

تهدید، یکی از راه های کنترل غرایز حیوانی است که سر کش شده و قابل هدایت نیست و در قرآن     

ات، که غالب تهدید متوجه این نکته می شویمکریم آیات زیادی در این زمینه نازل شده که با بررسی آن 

شده یا در فکر خطایی هستند و نکته قابل توجه اینکه تهدید به  به کسانی است که دچار لغزشی خطاب

يا » تنهایی را موثر ندانسته بلکه همراه آن وعده هایی است که در صورت ترك خطا به آن خواهند رسید؛

هُوَ جازٍ عَنْ والِدهِِ شَيْئاً إِنَ وَعْدَ اللهَِ حَقٌ فَلا  أيَُهَا النَاسُ اتَقوُا رَبَكُمْ وَ اخْشَّوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدهِِ وَ لا مَوْلُودٌ

تقواى الهى پیشه کنید و بترسید از روزى که نه پدر کیفر ! ؛ اى مردمتَغرَُنَكُمُ الحَْياةُ الدُنْيا وَ لا يَغُرَنَكُمْ بِاللهَِ الْغَروُرُ

فر اعمال پدرش را به یقین وعده الهى حقّ است کند، و نه فرزند چیزى از کی اعمال فرزندش را تحمّل مى

 ؛(43و44،لقمان) «.خدا مغرور سازد بهپس مبادا زندگانى دنیا شما را بفریبد، و مبادا شیطان فریبکار شما را 

مخالفت )از ! اید سانى که ایمان آوردهاى ک ؛ يا أَيُهَا الَذيِنَ آمَنوُا اتَقوُا اللهََ وَ ذَروُا ما بَقِيَ مِنَ الرِبا إِنْ كنُْتُمْ مُؤْمِنِين»

 (.822بقره،) «!خدا بپرهیزید، و آنچه از ربا باقى مانده، رها کنید اگر ایمان دارید( فرمان

 بهره گیری از خصلت نفع طلبی برای تربیت                    .7

ی انسان تبیین شد همانطور که گفته شد انسان به دنبال جلب منفعت برای خود است و روحیه منفعت طلب   

اما آنچه که مهم است چگونه این روحیه را در مسیر کمال و تربیت قرار دهیم با بررسی آیاتی از قرآن به 

 .این مهم می پردازیم

خداوند در موارد متعدد به منظور تحریك و تشویق انسان برای انجام اعمال پسندیده و برای هدایت وی    

که به مواردی از آن اشاره شد و یکی از بهترین الگو های انگیزشی آن  از روش های مختلفی بهره گرفته

است که بر اساس میل خود دوستی و نفع طلبی انسان او را به سمت و سوی صحیح راهنمایی کنیم قرآن 
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کریم این روش را بکار گرفته و به خاطر اهمیت و تاثیر گذاری خوب، تحت عنوان مستقلی مطرح می 

 . شود

در موارد ( به نفع خود شما یا به نفع خود او)به معنای ( لانفسکم، لانفسهم، لنفسه) :ی چونا عباراتقرآن ب   

هر مالى که انفاق کنید، به سود خود ؛  ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فَلِأَنْفُسِكُم» ما را تشویق به انجام کاری کرده؛، متعدد

پیشه کند، نتیجه آن به خودش  هر کس پاکى ؛ يَتَزَكَى لِنَفْسهِ مَنْ تَزَكَى فَإِنَما» ؛ (828بقره،) «.شماست

این دنیا گذرا و گنجهای زیادی  که بیان داشته ،؛ و یا با تکیه بر سرشت سود جویی (02فاطر،) «.گردد بازمى

برخوردارى از زندگى دنیا را  ؛ شماتَبتْغَُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُنْيا فعَنِْدَ اللَهِ مغَانِمُ كَثِيرَة»نزد خداوند است؛ 

 .(13نساء،) «.جویید و حال آنکه غنیمت هاى بسیار نزد خداست مى

تا حدی است که آنها را دعوت به جان دادن و  انسان، تربیت برای طلبی نفع استفاده از این طبیعتمیزان    

جهاد کند پس جز ( با دشمنان دین)؛ هر کس هِوَمَنْ جَاهَدَ فَإنِمََا يُجَاهِدُ لنَِفْسِ»در خطر انداختن زندگی کرده؛ 

 .(2عنکبوت،) «.این نیست که بسود خودش جهاد می کند

به معنای نفع وسود بیشتر در آیات متعددی به چشم می خورد که غالبا  « خَيرٌْ لَكُم» :استفاده از عبارت   

ردن، جهاد در راه خدا با جان حکم و درخواستی قبل از آن ذکر شده مثل، روزه گرفتن، صدقه دادن، صبر ک

و اموال که قبل از این عبارت ذکر شده همگی از اموری هستند که انجام آن ها دشوار است اما نفع بیشتری 

 .در آن نهفته است

و را تشویق به انجام یز و طبع انسانی استفاده برده و ااین آیات و آیات متعدد دیگر که از تحریك غرا   

 . بر بحث انگیزش وتشویق انسان ها برای انجام کارهای بیشتر باشد تاییدی ند، می توانموده یکار
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و دروغ و  واقعی شود به نفعدر مسیر صحیح بوده و منتهی البته شرط استفاده از این سبك آن است که    

مکری در کار نباشد ولی اگر صحبت از بهره کشی بیشتر و سوء استفاده از احساسات فردی باشد هیچ 

شیطان جهت سوء  به انسان هشدار می دهد که یدی بر آن نشده بلکه به شدت مذمت شده است آنجا کهتای

وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ »براى گمراه سازى ایشان بهره برده؛  ،استفاده از خصیصه کمال طلبى و منفعت جویى

 .(2اعراف،)  «.ن براى شما از خیرخواهانم؛ و براى آن دو سوگند مؤکّد یاد کرد که حتما مالنَاصحِِينَ

 

   نتیجه

 همچون بى به اوصاف و خصلتهايی قرآن کريم آياتر د     

 بخل، گرى، توجيه ها، خوبی انکار ناسپاسی، ورزی، طمع صبری،

ناتوانى اشاره شده که بيان  و ضعف ناميدی، و يأس تفاخر،

و است  یبُعد منفی و حيوانی و تربيت نايافته انسان کننده

و همچنين خصلتها را قابل تغيير و تربيت دانسته  البته اين

 جمع طلبی، تنوع :برای انسان تمايلات و گرايش هايی چون

 گرايش و پذيرى، مسؤوليت پذيرى، هدايت دوستى، مال گرايی،

راههای مؤثری را برای  را برشمرده و ورزی و عشق زيبايي به

 .نمايد آن عنوان می تغيير يا هدايت

و  طلبی نفع خصلت از گيری گاه با بهره خالق انسان،    

و  گری روشنو تشويق و در مواقعی نيز با  تهديدبا گاه 

به تربيت  صحيح مسير غرايز در دادن قرار و تمايلات تعديل

 طلبی زيبا حواس تحريک با مثال، برای .انسان پرداخته است

 دعوت سود پر تجارتى به را انسان ذات، حب و طلبی رفاه و

 خود مال و جان و آورده ايمان خواهد می او از و کند می

 .نمايد فدا را
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با مطالعه انسانی که خالقش آن را در کتاب آسمانی     

که ای ارائه شده ی با بررسی الگوها همچنين و ،معرفی نموده

 انسانیجامعه پيامبر اسلام آنها را به مرحله عمل رسانده و 

 و هدايت در جهت می تواند مبلغی و ديرم هر را متحول نمود،

 . استفاده کنداز آن  افراد بر و بهينه گذاری صحيح تاثير
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